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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 لمبه
  ٢٠١٨ جولای ٢٧

  

  یی از ماکسيم گورکمادر، شاھکار
مادر، مانيفست . بود با آن آشنا بودم، اما دريغا نخوانده بودم ی که سالھای از ماکسيم گورکی، شاھکارمادر، شاھکار

آبادگاه اميد  برابری؛ مادر، رھنمود مبارزه، جولانگاه خيزش و شورش، نفرينگاه سياھی و تباھی و مبارزه برای عدل و

  .و آرزو

بر  مادر. مادر را خواندم؛ کاش پيش از اين می خواندم

دل چنگ می زند؛ ھمه اش زيبا است؛ اما اين ھا را 

  :بيشتر پسنديدم

به خاطر ھمين ترس بی معنی است که ما  -

ز اين ترس ما و حاکمان ھم ا! می شيم ھلاک

خوب می دانن که    و آنھاسوء استفاده می کنن

ھای غان در  ردم تا وقتی بترسن مثل درختم

  .آن مرداب می پوسند

ما بايد به کسانی که دو دستی به گلوی مان  -

اند و چشمان مان را بسته اند، نشان  چسبيده

بدھيم که ھمه چيز را می بينيم و حيوان نيستيم 

ھدف مان ھم اين نيست که فقط بخوريم،  و

ک  يۀبلکه می خواھيم به شيوه ای که شايست

ما بايد به دشمنان خود ! است زندگی کنيم آدم

 نشان دھيم که اين زندگی مشقت باری که آن ھا

به ما تحميل کردند، مانع از آن نيست که ما 

  !از آن ھا بدانيم خود را از نظر فھم و ھوش بالاتر و برتر
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فقط برای ما اين مھمه که چه کسانی دوست . مطرح نيست برای ما مليت و نژاد!  مردم ھستيمۀما شريک ھم -

تمام کارگران دوست ما و تمام پولدارھا و تمام آن کسانی که بر ما حکومت  .ما ھستند و چه کسانی دشمن ما

 . دشمن ما ھستندمی کنند،

يم ئآب می کنيم؛ ماکنيم؛ زنجيرھا را می سازيم و نقره ھا را  اين ما ھستيم که کليساھا و کارخانه ھا را بنا می -

 ....ھمه، از گھواره تا گور، نان می دھيم و لذت ھای زندگی را به آن ھا می بخشيم آن نيروی زنده که به

ماست؟ چه  ھميشه و قبل از ھمه سر کار حاضريم ولی برای زندگی کردن در صف آخر، چه کسی به فکر

ما تا وقتی که خود را !.... کس  کند؟ ھيچکسی خير ما را می خواھد؟ چه کسی به چشم آدم به ما نگاه می

يم که با عشق به ئ دوست و متحد درنياۀخانواد مددکار و ياری دھنده به ھم حس نکنيم و تا به صورت يک

 .اند، نصيب بھتری از زندگی نخواھيم داشت مبارزه برای کسب حقوق به ھم پيوسته شده

 !ن کار را تمدن می گذارناي مردمه به تفنگ و چماق و سنگ تبديل کردند و اسم -

اما گمان .... ، تاتار ولمانی، فرانسوی، انگليسايھودی،  :می گن که روی زمين ھمه جور مليتی وجود داره -

  !ءفقط دو نژاد ھست؛ دو ملتی که با ھم آشتی ناپذيرند؛ پولدارھا و فقرا. باشه نمی کنم که اين حرف راست

شست و شو و يک ظرف برای قضای حاجت در شب،   برایارباب ما به يک زن آوازه خوان يک لگن طلا -

 .ظرف طلا نيروی تن و جان من نھفته بود در آن. که آن ھم از طلا بود، ھديه داد

 

  

  

  


